
نشستی کوتاه با هانی شرار؛ استاد هنرهای تجسمی

حکایت کالیگرافی؛ از خط تا نقاشی
محســن افلاکی - ظهور نقاشیخط از سال 1330 
تا 1340 توســط برخی از خوشنویسان و نقاشان 
در ایران شــکل گرفت و حاصل تحول و نگاهی نو 

در نقاشی و خوشنویسی است. 
شــاید بتــوان مکتــب ســقاخانه را خاســتگاه 
اصلی پیدایش نقاشــیخط دانســت که حاصلش 
سنت‌شــکنی در هنرهــای نقاشــی و خط بوده 
اســت. آنچه در این هنر به نظر می‌رســد، تلفیق 
شــیوه‌های سنتی همراه با سنت شکنی، خلاقیت 
و زیبایی شناســی اســت که ماحصل تجربه‌های 
مختلف اســتادان و در نتیجه گستردگی آن شده 
اســت. در این روزها که صنعت چاپ و دیجیتال، 
همه‌گیر شده است و صنعت کتابت مهجور مانده، 
هنرمند تلاش می‌کند با تکیه بر خلاقیت و سنت، 
در رقابت با تحولات عصر خویش، همچنان حافظ 

هنر کهن سرزمین خویش باشد.
اســتاد »هانــی شــرار« فارغ‌التحصیــل انجمن 
خوشنویسان، از استادان خوشنویسی و نقاشیخط 
بــا ما بــه گپ‌و‌گفتی کوتــاه نشســت. او در این 
گفت‌وگو اشاره مختصری به سابقه و فعالیت‌های 
خــود کرد و درباره کارش توضیحاتی داد.» من از 
ســال ۸۰ فعالیت های فرهنگی و هنری خودم رو 
به صورت جدی آغاز کردم و ســال‌ها در مدارس 
و آموزشــگاه‌ها و کلاس‌های آزاد به تدریس خط 
و نقاشــیخط پرداختم. در باب نمایشــگاه هم در 
نمایشــگاه‌های گروهی و انفرادی حضور داشته‌ام 
که حاصل آن ۱۰نمایشــگاه انفــرادی و بیش از 

۵۰نمایشگاه گروهی بوده است.«
این استاد خوشنویسی افزود:» در کنار آن ۱۳سال 
به کار صدابرداری و گویندگی کتاب‌های درســی 
و آموزشــی و... برای دانشگاه پیام نور، موزه دفاع 
مقدس و... مشغول بودم و مدتی هم در سایت‌ها و 

مجلات هنری، مطالبی در حوزه اخبار و اطلاعات 
هنرهای تجسمی به تحریر درآورده‌ام.«

هانی شــرار ادامه داد:»اما آنچــه این روزها باعث 
از اســتادان و هنرمنــدان  دلزدگــی بســیاری 
خوشنویس شــده است این اســت که متاسفانه 
انجمن خوشنویســان علی‌رغم اعداد و ارقام روی 
کاغذ، هیچ‌گاه به عنوان یک نهاد نتوانست حضور 
پررنگی به عنوان حافظ هنر ملی در کنار هنرهای 
دیگر تجســمی مانند نقاشــی و گرافیک داشته 
باشــد. همچنین نتوانســته به صورت آکادمیک، 
واحد آموزشــی دانشگاهی به خود اختصاص دهد 
و حتی در حوزه پژوهش و مباحث نظری، تاثیری 

نداشته است.«
ویاد امه داد:»به همین خاطر خوشنویســان معاصر 
ماننــد هنرمندان هنرهای ســنتی، همواره دانش 
عملی بهتری نســبت به دانش تئوری داشــتند و 
ایــن ضعف، امروزه بیش از قبل به چشــم می‌آید. 
جشنواره‌های جهان اسلام و دوسالانه خوشنویسی 
هم هرگز در قامت یک اتفاق شــگرف ظاهر نشدند 
و بیشتر در حد دورهمی های دوستانه باقی ماندند. 
بــه نظر من انجمن خوشنویســان برای بقای خود 
باید بخش پژوهشــی قدرتمنــدی راه‌اندازی کند 
که قطعا نیاز به یک خانه تکانی اساســی در حوزه 
آموزش خواهد داشــت و همچنین باید به خطوط 
دیگر مانند: نســخ، ثلث، کوفی، تعلیق و... فرصت 

جولان بدهد و صرفا روی نستعلیق تمرکز نکند.«
یجیتال و هنــر گفت:»دیجیتال، نــه تنها باعث 
فراموشــی هنر خوشنویســی در ایران نشد، بلکه 
رقابت و خلاقیت و سنت شکنی هنرمندان باعث 
نوآوری و نگاهی نو به این هنر شــد که این روزها 
جوانان بســیاری در این حــوزه علاقمند فعالیت 

هستند.«

بــا مطالعه و دقت و تأمل و انصاف و صداقت، 
می‌تــوان دریافت که اصالت از آن انســان و 
زندگی انســانی است.به تعبیر دیگر، حقیقت 
بیش از هر چیز دیگری با انسانیت و شرافت 
انسانی نسبت دارد. زیرا،عقلانیت و خردمندی 
برترین و شریف ترین موهبت الهی و انسانی 
و طبیعی اســت که با حقیقت که امر اصیل 
و اثرمند واقعی اســت درارتباط است.سامان 
و ســازمان زندگی چگونه ســاخته می‌شود؟ 
ترتیــب و تنظیم امور زندگانی چگونه ممکن 
می‌گردد؟ قوام و دوام حیات بشــری به چه 
مؤلفه‌هایی بســتگی دارد؟ بطورکلی زندگی 
انســان با ذهن و ضمیر و عقل و اندیشه چه 
نســبتی دارد؟ به تصور نگارنده، اگر اصالت و 
اثرمندی را از آن انسان و زندگی وی بدانیم، 
این اصالت و اصیل بودن با نوع ذهن و فکرما 
ارتباط و اتصال لاینفک خواهد داشــت. چرا 
و چگونه؟ پاســخ این ســؤال در این مطلب 
نهفته اســت که فرق بین ذهن خفته و ذهن 
بیــدار را بدانیم. تفاوت ذهن بیمار و علیل را 
با ذهن و ضمیر فعال و ســالم را تشــخیص 
دهیــم. تمایز بین ذهــن متعصب و متصلب 
را از ذهــن و فکر متفکــر و متأمل را تمییز 
دهیم. ســازمان زندگی با ســاختار ذهن در 
نســبت وجودی و اثری اســت. ذهن چگونه 
پویا و بالنده و گشــاینده و کاهنده گره ها و 
معضلات می‌شود و راه زندگی را باز می‌کند؟ 
ذهــن با مطالعه، مشــاهده و معاینه، گفت و 
گو و مشاوره، پرســش و پرسشگری و نقد و 
نظر و تأمل و تأنی ها، بســمت شــکوفایی و 

رشــد پیش می‌رود و از حالت خفته و نهفته 
به حالت رخشان و درخشــان سیر می‌کند. 
ذهن بیدار می‌تواند جهان و جامعه و زندگی 
را تغییر دهد و بســوی بهبودی تحول بخشد 
زیرا، ذهن و اندیشه منشأ تحول بخش و قوام 
بخش هســتند. چنین حالتــی یک خصلت 
بنیادین و اصیل است نه یک صفت هیجانی 
و احساســی. جامعه آگاه و عاقــل می تواند 
جامعه بسامان ایجاد کند و گره‌ها و بن بست 
را بگشــاید. در ایــن راه منطق و فکرمنطقی 
و اســتدلالی می‌تواند یاریگــر بیداری اذهان 
و افکار باشــد. درواقع، منطق سه کار اصلی 
انجام مــی دهد: ۱- ذهن خفته و خوابیده را 
بیدار می‌کند و ملایمات و ناملایمات زندگی 
در هر دو وضعیت را یادآور می شود؛ به عنوان 
مثال، وقتی ذهن منطقی و معقول داریم در 
روزمرگی و حاشــیه ها توقــف نمی کنیم و 
جای حاشیه‌ها را از متن ها باز می شناسیم. 
داشــتن زندگی معقول و مقبول حق طبیعی 
هر شــهروندی اســت.خروج از سطح رعیت 
منش به ساحت شــهروند مدنی، یک اصل و 
حق است و نظایر آن. ذهن خفته و سطحی و 
قشری این ساحات زندگی را اشتباه می‌گیرد 
و خلــط می‌کنــد و آنگاه موجــب تباهی و 
نابه‌سامانی زندگانی می شود. منطق می‌گوید 
ذهن فعال و معقول داشــته باشید و بپرسید 
و بکاوید و برسید. ۲- کار دوم منطق، قدرت 
بخشی به انتقال و حرکت فکری آدمی است. 
می‌دانید که منطق علــم و نیز صنعت و فن 
انتقــال از معلوم به مجهول اســت. با منطق 
می‌توانیــم طرق مختلــف و گوناگون انتقال 
و ســیر و حرکت از معلومات به مجهولات و 
بالعکــس را تمرین کنیــم و چنین تمرین و 
مهارت نیاز اصیل زندگی اســت، چون کشف 
و نوآوری ها و تغییــر و دگرگونیها به همین 

جستجوگری‌ ها بســتگی دارد. شاید، سامان 
و نابه‌سامانی زندگانی بیش از همه با این کار 
مرتبط باشد. مثلًا نمی‌دانیم راه معقول و مؤثر 
تراز و توازن و آرامش اقتصادی چگونه حاصل 
می‌شــود. منطق می‌گوید به علــم اقتصاد و 
اقتصادانان و تجربــه جهانی مراجعه کنید و 
یاری بگیرید. لجاجت و عناد جواب نمی‌دهد 
و تعصب و تصلب کور بر مشکلات می‌افزاید. 
در واقع، ما راه‌های مختلف حل یک مســئله 
و مسائل داریم و ذهن‌های بسته تنها به یک 
راه و گاهــی بی‌راهی خــوی گرفته‌اند و این 
بســیار خطرناک و موجــب تباهی زندگانی 
اســت. ۳- کار و کمک مهــم دیگر منطق و 
ذهن منطقی، تشــخیص و تمییــز راه‌های 
صحیــح از طرق نا صحیح و ناصواب اســت.

یعنی، هرگونه اســتخراج و استنباط و انتقال 
ذهن از امری به امر دیگر و مجهول مستدل 
نیســت، بلکه روش‌های علمــی و اثربخش 
داریم و روش‌های غیرعلمی و ابتر داریم. تنها 
با منطق و روش صحیح و راستی می‌توان به 
زندگی سامان بخشــید و راه کژ و ناراستی، 
بــه کجی و واژگونــی و نابســامانی زندگی 
مــی انجامد. مثلًا، اگر یک ســلیقه خاص بر 
امور حاکم باشــد و دیگر سلایق و علایق را 
حذف کند، توازن جامعــه به هم می‌خورد، 
در این صورت از مسیر درست منطقی خارج 
می‌شویم وهمانند خروج قطار از ریل، دچار 
بحران و خســران می‌گردیم. جان و حقیقت 
منطق در نســبت با زندگی و قوت و قدرت 
اذهان و سامان زندگی، به فهم ژرف و عمیق 
از یــک طرف و اســتدلال و برهان از جانب 
دیگــر برمی‌گــردد. وقتی ســاختار ذهن از 
استحکام اصیل و اثرمند و منطقی برخوردار 
باشــد، زندگی راه ســامان و اصلاح و تعادل 

بخود می‌گیرد.

سامان زندگی و ساختار ذهن

   محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه

گرث بیل، کاپیتان تیم ملی فوتبال ولز و باشگاه‌های رئال مادرید 
و تاتنهام در ۳۳سالگی اعلام بازنشستگی کرد.بیل که با ۱۱۱بازی 
ملی، رکورددار حضور در تیم ملی ولز است، خبر بازنشستگی خود 
را در شــبکه‌های اجتماعی اعلام کرد.او که الان بازیکن باشــگاه 
اف‌سی لس‌آنجلس است، نوشت:»پس از بررسی دقیق و فکر شده، 
بازنشستگی خودم را از رقابت‌های باشگاهی و ملی اعلام می‌کنم. 
خیلی خوشــبختم که رویایم برای انجام ورزشــی که عاشــقش 
هستم، محقق شد.«این بازیکن متولد کاردیف در ولز کارش را از 
باشــگاه ساوتهمپتون آغاز کرد و پس از آن به باشگاه‌های تاتنهام، 
رئال مادرید و اف‌ســی لس‌آنجلس پیوســت. او نقشــی موثر در 
رســیدن کشورش به یورو ۲۰۲۰ و یورو ۲۰۱۶ داشت و همچنین 
توانســت با کمک ســایر بازیکنان این تیم را برای اولین بار پس 
از ســال ۱۹۵۸ به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برســاند. بیل نوشت: 
»فوتبال، تعدادی ازبهترین لحظات زندگی را به من بخشید. بیش 
از ۱۷فصل در اوج که تکرارشــدنی نیســت، فارغ از این که دست 
سرنوشــت برای فصل بعدی زندگی من چه در نظر گرفته باشد.« 
بیل وقتی که دانش‌آموز مدرســه‌‌ای بود به ساوتهمپتون پیوست 
و اولیــن بازی‌اش را برای این تیــم در آوریل ۲۰۰۶، هنگامی که 
۱۶سال داشت، انجام داد.او چند هفته بعد اولین بازی ملی‌اش را 

برای ولز انجام داد و جوان‌ترین بازیکنی شد که تا آن زمان پیراهن 
این تیم را پوشــیده است. ولز در دوران حضور گرث بیل، بهترین 
عملکرد تاریخش را داشت و پس از ۵۸سال به جام جهانی رسید. 
این تیم همچنین توانست به نیمه‌نهایی جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶ 
برســد.بیل همراه با رئال مادرید چهار بار قهرمان لیگ قهرمانان 
اروپا شــد. باشــگاه رئال مادرید در پیامی او را اســطوره خواند و 
نوشت:»تصویر گرت بیل برای ابد با تاریخ باشگاه ما عجین خواهد 
بود. او یکی از اســطوره‌های رئال مادرید بود.موفق باشــی گرت، 

برای تو و خانواده‌ات بهترین آرزوها را داریم.«

گرت بیل از فوتبال خداحافظی کرد

آنا خجالت می‌کشــید بیاد به دیدنم، می‌گفت: 
بردنم حبس، یکی از سرهنگ‌های روسی چند 
ماه پیش اومد بیمارستان، قلبش درد می‌کرد، 
دستش رو سينه اش بود، می‌گفت:»سرتو بذار 
رو ســينه‌ام می فهمی، قلبم داره از تو سينه‌ام 
بیرون میاد.« گوشی رو گذاشتم رو قلبش، راست 
می‌گفت، در رو بست و بهم چسبید، می‌خواست 
منو رو تخت بندازه، دســت گذاشتم رو زنگ و 
داد زدم، دو نگهبان در رو به هر مصیبتی بود باز 
کردند.سرهنگ برافروخته شد، داد زد که:»من از 
این خانم دکتر شکایت می‌کنم، ایشون التماس 
می‌کــرد که ...« از در بیرون رفت و با عصبانیت 

دنبــال مدیر بیمارســتان می‌گشــت. یکی از 
پرستارها اونو به اتاق مدیر برد، مدیر منو خواست 
و گفت: »کنار سرهنگ بشینید تا من دوربین‌ها 
رو چک کنم.« چک کرد و به ســرهنگ گفت: 
»حالا چی می‌گید؟«ســرهنگ سرش را پایین 
گذاشت و زیرلب غرولند کرد:»به هم می‌رسیم 
خانم دکتر!« مدیر بیمارستان گفت: ازش شکایت 
کن و این تهدید رو هم بنویس تا پی‌گیری کنیم. 
تمام تنم می‌لرزید، صورتم سرخ شده بود، توی 
آینه نگاه می‌کردم، رژلبم رو صورتم پهن شــده 
بود، آبی به صورتم زدم و با دســتمال کاغذی 
خشک کردم و گفتم:هرچی بود تمام شد، اجازه 

بدین برم خوونه. 
صدای آنا پشت تلفن می لرزید، می‌گفت:» دیگه 
بهتره قید منو بزنی، چهارروز توی حبس بودم، 
سرهنگه بازجوم بود، می‌گفت: اگه بنویسی این 
چند تا چریک منو تهدید کــردن که آن‌ها رو 

پانسمان کنم، از جرمت کم می‌شه.« چهارنفر 
توی اتاقک کوچکی نشســته بودند، همه‌شون 
درب و داغون بودند. شکنجه شده بودند. قبول 
نکردم، چراغا رو خاموش کرد و منو لخت و...مرتب‌ 
داد میزد که با این آت وآشــغال‌های اوکراینی 
همکاری می‌کنی؟ من ساکت بودم، پیش خودم 
گفتم: باید حالشــو بگیرم، بلوف زدم:»اگه زنده 
موندم پدرتو در میارم.« و‌ اســم فرمانده ای رو 
آوردم که عملش کرده بودم. دست‌شو رو گلوم 
گذاشــت و گفت:»منو تهدید می‌کنی؟ پدرتو 
درمیارم.« یه ســرباز اومد تو گوشــش چیزی 
گفت، یه ســرباز دیگه اومد دست‌های منو باز 
کرد، یه سرگروهبان اومد منو با ماشین ارتشی 
به بیمارستان برد. نمی‌دونم چه اتفاقی افتاد که 
در چندلحظه این همه فعل انفعال‌ها اتفاق افتاد. 
گفتم:»بذار بیام ببینمت.«تلفن قطع شد، هرچه 

زنگ زدم اشغال می‌زد.

 آنا

   فیض شریفی  
   داستان نویس

یادداشت

 چهره

گپ و گفت

تشکیل شورای سلطنت در اوج انقلاب

بیست و ســوم دی ماه ســالروز تاسیس شورای 
ســلطنت به دســتور محمدرضا پهلوی در سال 
۱۳۵۷ اســت. حداقــل از دوره نخســت‌وزیری 
شــریف‌امامی به بعد، موضوع تشــکیل شــورای 
سلطنت بر سر زبان‌ها بود، اما شاه رضایتی به این 
امر نشان نمی‌داد. به ویژه علی امینی، نخست‌وزیر 
اسبق در ماه‌های آبان و آذر ۱۳۵۷ از شاه خواست 
به تشکیل شورای ســلطنت رضایت دهد و شرط 
‌کرد که اعضای این شــورا ضرورتــا نباید پس از 
تحولات سال ۱۳۴۲ وابســتگی آشکاری به رژیم 

پهلوی داشته باشند. 
امینی، شخص خود، دکتر کریم سنجابی، محسن 
پزشکپور و دکتر غلامحسین صدیقی را برای احراز 
این مقام مناســب می‌دانست اما شاه به رغم ابراز 
تمایل اولیه نســبت به این ایــده امینی، پس از 
مشورت با افرادی ‌مانند اردشیر زاهدی، غلامعلی 
اویسی و سپهبد رحیمی حرف خود را پس گرفت. 
اما با اوج‌گیری انقلاب شورای سلطنت تشکیل شد 
و بعد از خروج شــاه چند بار تشــکیل جلسه داد 
و ســیدجلال الدین تهرانی از چهره های ملی – 
مذهبــی که نائب‌التولیه حــرم رضوی را بر عهده 
داشت و با بخشی از بدنه روحانیون کشور نزدیکی 
داشــت را به ریاســت برگزید و قرار بود موقعیت 
متزلزل آخرین شــاه ایران را با انتقال مســالمت 
آمیــز قدرت حفــظ کند اما ناگهان با اســتعفای 
غافلگیرکننده و زودهنگام رییسش در اول بهمن 

ماه یعنی هفت روز بعد از تولد روبرو شد. 
 با راهپیمایی عظیم در تاســوعا و عاشورای محرم 
۱۳۵۷ در ماه‌هــای آبان و آذر شــاه به خود آمد. 
علی امینی، مشاور دربار پیشنهاد تشکیل شورای 
ســلطنت را برای چندمین مطرح کرد و با گوشزد 
کردن شرایط سیاسی و اجتماعی دی ماه ۱۳۵۷ 
به شاه از او خواست تا اعضای این شورا را از عوامل 

و وابستگان مشهور سیاسی رژیم انتخاب نکند. 
بالاخره محمدرضا در ۲۳دی ماه تن به خواســته 
مشــاورش داد. محمدرضاشــاه از علــی امینــی 
خواست به سرعت شورای سلطنت را تشکیل دهد 

و او هم در اولین فرصت گروهی از شخصیت‌های 
سیاســی و حزبی مطرح و غیرمطرح و خوشنام را 
برای عضویت در شورای سلطنت انتخاب کرد اما 

هیچ یک از آنان درخواست او را اجابت نکردند.
امینی برای از دســت نرفتن بیشــترِ زمان، شاپور 
بختیار نخســت‌وزیر، جواد ســعید رییس مجلس 
شــورای ملی، محمد سجادی رییس مجلس سنا، 
سیدجلال الدین تهرانی نایب تولیت حرم رضوی، 
عبدالله انتظام رییس هیــأت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران، محمدعلی وارسته وزیر 
دارایی اسبق، علیقلی اردلان وزیر دربار شاهنشاه، 
عبدالحســین علی‌آبادی فرد دادســتان سابق و 
ارتشــبد عباس قره‌باغی رییس ستاد ارتش را به 
عنوان اعضای شــورای سلطنت به محمدرضا شاه 
معرفی کرد و در اولین جلســه، آیین نامه شــورا 
مصوب شد و ســیدجلال الدین تهرانی به عنوان 

رییس آن انتخاب شد.
 در پی تشکیل شورای سلطنت و انجام هماهنگی 
لازم، محمدرضا ســه روز بعد از تشکیل شورا در 
تاریــخ ۲۶دی مــاه ایران را ترک کرد و شــورای 
سلطنت عهده‌دار همه وظایف و اختیارات سلطنت 
شــد. با رسیدن خبر تشــکیل شورای سلطنت به 
نوفل لوشــاتو، آیت‌الله خمینــی در تاریخ ۲۸دی 
۱۳۵۷ این شورا را غیرقانونی اعلام کرد و نافرمانی 
اعضای آن را جرم دانســت و از آنان خواستند از 
عضویت در این شــورا اســتعفا دهند که البته به 
جز ســیدجلال الدین تهرانی کــه یک هفته پس 
از تشــکیل شورا اســتعفا داد بقیه اعضا تا آخرین 
روزهای نخســت وزیری شــاپور بختیار و سقوط 
حکومــت پهلوی به عضویت خود در شــورا ادامه 

دادند.
 پــس از اســتعفای تهرانی در یکــم بهمن 57 و 
غیرقانونی اعلام کردن این شورا، شورای سلطنت 
بی‌آنکه اقدامی در راســتای اهداف تعیین شــده 
انجام داده باشــد، پــس از فعالیتی یک هفته‌‌ای، 
عملا منحل شــد و آخرین تلاش شاه برای حفظ 

ساختار سلطنت ناکام ماند.

حافظه تاریخی

کشف ۲سیاه‌چاله بر سر یک سفره
دانشــمندان دو ســیاه‌چاله کلان‌جرم را کشــف 
کرده‌اند که در کنار هــم همه چیز را می‌بلعند و 
تنها ۷۵۰سال نوری بین آن‌ها فاصله وجود دارد. 
ســیاه‌چاله‌ها به اندازه کافی گیج کننده هستند، 
چرا که منطقه‌ای در فضا هستند که گرانش آن‌ها 
چنان زیاد است که هیچ چیز، حتی نور نمی‌تواند 

از آن‌ها فرار کند.
 اکنون اخترشناسان چیزی حتی قابل توجه‌تر را 
کشف کرده‌اند؛‌ دو ســیاه‌چاله که در کنار هم در 
حال بلعیدن هســتند. این جفت به طور همزمان 
با فاصله ۷۵۰سال نوری از هم رشد می‌کنند. آنها 
نزدیک‌ترین ســیاه‌چاله‌ها به یکدیگر هستند که 
دانشــمندان تاکنون مشاهده کرده‌اند و در نهایت 
با هم ادغام و به یک ابرسیاه‌چاله غول‌پیکر تبدیل 

می‌شوند.
 این دو سیاه‌چاله توسط پژوهشگران با استفاده از 
تلسکوپ ALMA، قوی‌ترین تلسکوپ برای رصد 
گاز و غبار مولکولی کشــف شدند که در صحرای 
آتاکامــا در آمریکای جنوبی قــرار دارد. هنگامی 
که ســتاره شناسان به دو کهکشان در حال ادغام 
در صورت فلکــی خرچنگ)ســرطان( در فاصله 
۵۰۰میلیون ســال نوری از زمین نگاه می‌کردند، 

چیزی را دیدند که انتظارش را نداشتند. 
آن‌ها دو سیاه‌چاله درخشان را دیدند که به شکلی 
تهاجمی و پرخاشــگرانه گرد و غبار، گاز و ســایر 
موادی را که در اثر ادغام جابه‌جا شده‌اند، می‌بلعند 
و گویی در یک ضیافت نشســته‌اند. در حالی که 
این دو ســیاه‌چاله از نظر کیهان شناســی به هم 
نزدیک هســتند، تا چند صد میلیون ســال دیگر 
ادغام نمی‌شوند. در نهایت، آنها شروع به چرخیدن 
بــه دور یکدیگر خواهند کــرد و مدار آنها با عبور 
گاز و ســتارگان بین آنها فشرده می‌شود. به گفته 
پژوهشــگران، در نهایت این ســیاه‌چاله‌ها شروع 
به تولید امواج گرانشی بســیار قوی‌تر از هر موج 
گرانشی که تاکنون شناسایی شده است، خواهند 
کرد و سپس با یکدیگر برخورد خواهند کرد و یک 

ابر سیاه‌چاله غول پیکر را تشکیل می‌دهند.
 ایــن یافته‌هــا همچنیــن نشــان می‌دهــد که 
ســیاه‌چاله‌های دوتایــی و کهکشــان‌های ادغام 
شــده‌ای که آنها را ایجاد می‌کنند، ممکن اســت 
در واقــع به ‌طــور شــگفت‌آوری در کیهان رایج 
باشند. کارشناسان می‌گویند، استفاده از تلسکوپ 
ALMA یک »تغییردهنده بازی« اســت و یافتن 
دو سیاه‌چاله بســیار نزدیک به هم می‌تواند راه را 
برای پژوهش‌های بیشتر درباره این پدیده هموار 
کند. مایکل کاس، پژوهشــگر ارشد این مطالعه از 
رصدخانه ملی نجوم رادیویی می‌گوید: ALMA از 
این نظر منحصر به فرد است که می‌تواند از میان 
ســتون‌های بزرگ گاز و غبار ببینــد و به وضوح 
فضایی بســیار بالایی دســت یابد تا اشیای بسیار 
نزدیک به هم را ببیند. وی افزود: مطالعه ما یکی 
از نزدیکترین جفت‌های ســیاه‌چاله‌ها را در ادغام 
کهکشان‌ها شناسایی کرده است و چون می‌دانیم 
ادغام کهکشان‌ها در جهانِ دوردست بسیار رایج‌تر 
اســت، این سیاه‌چاله‌های دوتایی نیز ممکن است 

بسیار رایج‌تر از آنچه قبلا تصور می‌شد، باشند.

 دنیای علم

 داستانک
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پادشــاهان پــدر یتیماننــد باید که بهتــر از آن 
غمخوارگــی کند مر یتیم را که پــدرش، تا فرق 
باشــد میان پدر درویش و پدر پادشــاه. آورده‌اند 
که کیســه‌ای زر و طفلی از کســی بازماند. حاکم 
آن روزگار کس فرســتاد پیش وصی و زر خواست 
.وصی زر در کنار طفــل نهاد و پیش حاکم برد و 
گفت ایــن زر از آن من نیســت، از آن این طفل 
اســت اگر می‌گیری از وی بســتان تــا به قیامت 
بــدو بازدهی. حاکم از این ســخن به هم برآمد و 
بگریســت و سر و چشم طفل را بوسه داد و گفت 
من بــه قیامت طاقت این مظلمه چگونه آورم؟ زر 
پیش وصی فرستاد و نان و جامه و اسباب طفل تا 

به وقت بلوغ مهیا فرمود.

جزئیات سعدی

میدان مغناطیس: در اصطلاحات شیمی حاصل 
تاثیــر دو میدان الکتریکی بــرای بارهای مثبت و 
منفی بر روی هم باعث ایجاد میدان مغناطیســی 

می‌شود.

مشق کلمات

  شاید دوســت نداشته باشید اینو بدونید، ولی 
نه تنها رابطه عاطفی بلکه رابطه دوستانه هم نیاز 
به کار ســخت، تلاش مســتمر، کوتاه اومدن‌های 
گاه‌به‌گاه و از خودگذشــتگی داره. در بزرگســالی 
هیچ نوع رابطه انســانی‌ای نیست که بدون تلاش 
زیاد برای مــدت طولانی باقــی بمونه.بدیهیات. 

)Lemongrass(
  سخت‌ترین کار دنیا حرف زدنه...همون‌طوری 
کــه نزارقبانی میگه: »بیــمِ آن دارم که زیاد با تو 
سخن بگویم/مبادا خسته شوی و بیمِ آن دارم که 
ســکوت کنم مبادا گمان کنی که دیگر برای قلبم 

مهم نیستی!« )لوک بدشانس(
  ‏یــه دوره‌ای شــلوار رنگی مد شــده بود، من 
رفتم چشــم بازارو کور کردمو یه‌دونه شــلوار زرد 
خریدم با مانتوی مشکی و کانورس زرد و مشکی 
می‌پوشــیدم. با همین تیپ رفتم شــیراز و اولین 
ری‌اکشــن مردم این بــود: عه بچه‌ها ایرانســل! 

)تی‌نا‌چی(
  ‏بیایین بگین شــما هم مثل من دست‌تون به 
هیچ کاری نمی‌ره و حال‌تون شــبیه اتاق انتظاره 
کلی کار ســرم ریخته ولی از بس فکرم مشــغوله 
و ناراحتم ترجیح مــی‌دم هیچ کاری نکنم. )آرزو 

ترکتاز(

مجازستان


